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 بازداشت 32 نفر
 از عوامل جريان نفوذ

با گذشــت 50روز پس از حمله امريكا و اسرائيل به ايران سريال 
بازداشــت معاندان در شــهرهاي مختلف همچنــان جريان 
دارد. در تازه‌تريــن گزارش‌ها 32نفر از عوامــل جريان نفوذ در 
استان‌هاي فارس، تهران، گيلان و خوزستان بازداشت شده‌اند. 
سردار يوســف ملك‌زاده، جانشــين فرمانده انتظامي استان فارس 
اعلام كرد كه مأموران پليس يكي از سرشــبكه‌هاي وابســته را كه به 
‌صورت سازمان‌يافته اقدام به توليد و ارســال محتوا براي رسانه‌هاي 
معاند مي‌كرد، بازداشــت كردند. متهم زني جوان بــود كه در فضاي 
مجازي و سطح شهر شيراز اقدام به تبليغات سازمان‌يافته عليه امنيت 
كشور مي‌كرد و با شــبكه‌هاي معاند همكاري داشت كه شناسايي و 
دستگير شد. بررســي‌هاي پليس امنيت شيراز نشان مي‌دهد متهم با 
ايجاد و مديريت چند صفحه فعال در شبكه‌هاي اجتماعي، به انتشار 
گسترده محتواي تحريك‌كننده، تشويق به ناآرامي‌ها و بازنشر توليدات 
رسانه‌هاي معاند اقدام  و تصاوير مراكز مهم و حساس را به شبكه‌هاي 

معاند ارسال مي‌كرد. 
پليس تهران بزرگ هم از بازداشت دو نفر از افرادي خبر داده است كه با 
شبكه‌هاي معاند ارتباط داشتند. بررسي‌هاي پليس نشان مي‌دهد اين 
افراد با شبكه‌هاي معاند خارج از كشور ارتباط برقرار و اطلاعاتي از مراكز 
حساس نظامي را از طريق تلفن همراه خود ارسال كرده‌اند. بررسي‌ها 
همچنين نشان مي‌دهد دو مورد از نقاط ارسالي در زمان جنگ تحميلي 

مورد حمله دشمن قرار گرفته بودند. 
پليس خوزستان هم از بازداشت ۲۲مزدور وطن‌فروش مرتبط با رژيم 
صهيوني- امريكايي خبر داده است. براساس گزارش پليس اين افراد 
تحت هدايت مستقيم سرپل‌هاي رسانه‌هاي فارسي‌زبان دشمن فعاليت 
مي‌كردند و مأموريت داشتند با جمع‌آوري اطلاعات ميداني و تصويري و 
انتقال آن به تيم‌هاي رسانه‌اي معاند، بستر عمليات رواني را عليه امنيت 

داخلي فراهم آورند. 
پليس اســتان گيلان هم از بازداشــت هفت نفر از عوامــل مرتبط با 
شــبكه‌هاي خارجي و كانال‌هــاي معاند كه با ارســال اخبار كذب و 
تصاوير غيرواقعي قصد تشــويش اذهان عمومي را داشتند، خبر داده 
است. بررسي‌ها نشان داده است متهمان با فعاليت در فضاي مجازي و 
شبكه‌هاي رسانه‌اي دشمن اقدام به انتشار تصاوير جعلي و مطالب دروغ 

براي تشويش اذهان عمومي مي‌كردند. 
 

كلاهبرداري ميلياردي پزشك قلابي
 از بيماران ديابتي

    غلامرضا مسكني 
 مرد فریبکاری كه با جعل عنوان پزشــك و متخصص 
طــب ســنتي، از خانواده‌هــاي كــودكان ديابتي 
تا 2ميليــارد تومان كلاهبرداري كرده بود، دســتگير 
شــد. متهم با تبليغات در اينســتاگرام، ادعاي درمان 
قطعــي ديابت نوع اول داشــت اما داروهــاي تقلبي، 
دست‌ســاز و بي‌مجوز، نه تنها كودكان را درمان نكرد، 
بلكه سلامت جســمي و رواني آنها را به خطر انداخت. 
چندي قبل، مرد جواني در تهران به اداره پليس رفت و از مرد 
ميانســالي به اتهام كلاهبرداري در حوزه پزشكي و خدمات 
درماني شكايت كرد. از آنجا كه شكايت وي مربوط به جرائم 
پزشكي بود، شــاكي از ســوي مأموران به دادسراي جرائم 

پزشكي معرفي شد تا به شكايت وي رسيدگي شود. 
شاكي وقتي مقابل قاضي مهدي صانعي، بازپرس شعبه دوم 
دادســرا قرار گرفت، ماجراي تلاش خود را براي درمان پسر 

شش ساله‌اش روايت كرد. 
   پدري كه خانه‌اش را فروخت

شاكي گفت: »پسرم شش ساله و دانش‌آموز سال اول ابتدايي 
است. وقتي به دنيا آمد، مدتي بعد متوجه شديم او بيماري 
ديابت نوع اول دارد. همانطور كه مي‌دانيــد اين بيماري از 
دوران كودكي سراغ افراد مي‌آيد. پسرم از همان ابتدا تحت 
مراقبت پزشكي قرار داشت و بر اساس دستور پزشك معالج 
انسولين مصرف مي‌كرد. در اين چند ســال خيلي براي ما 
سخت گذشت، اما پسرم به خاطر ســن كمش متوجه نبود 
تا اينكه وارد مدرســه شد. در آنجا از شــرايط متفاوت خود 
با همكلاسي‌هايش فهميد و هميشــه از من سؤال مي‌كرد 
چرا دوســتانش مي‌توانند همه خوردني‌ها را بخورند اما او 

نمي‌تواند. همين موضوع ما را هم زجر مي‌داد.«
وي ادامه داد: »مدتي گذشت و من دنبال راهي بودم تا فرزندم 
را درمان كنم، اما ديابت نوع اول قابل درمان نبود و بايد فقط 
دارو مصرف مي‌كرد تا اينكه در اينستاگرام با صفحه مردي 
آشنا شدم كه خودش را پزشــك عمومي و متخصص طب 
سنتي معرفي كرده بود. او حتي ادعا مي‌كرد در همين حوزه 
پزشكي كارشناس رسمي دادگســتري هم است. او تبليغ 
مي‌كرد تنها فردي اســت كه در ايــران مي‌تواند ديابت نوع 
اول را درمان كند. با ديدن اين آگهي خيلي خوشحال شدم 
و با شماره‌اي كه داشــت تماس گرفتم. او خودش را پزشك 
معرفي كرد و گفت كودكان زيادي را درمان كرده است و به 
من اطمينان داد با داروهاي خاصي كه دارد، بيماري پسرم 

را درمان مي‌كند.«
    مطب با تابلو، اما پزشك قلابي

شــاكي گفت: »وقتي به مطبش در يكــي از خيابان‌هاي 
شمالي تهران رفتيم، جلوی مطبش تابلو داشت و خودش 
را پزشــك معرفي كرده بود. ما هم اطمينان كرديم و وارد 
مطب او شديم، اما خبر نداشتيم كه او نه تنها پزشك نيست 
بلكه كلاهبردار است و فقط به خاطر پول، آسيب‌هاي رواني 

زيادي هم به خانواده‌ها و كودكان وارد مي‌كند.«

وي افزود: »پزشك قلابي وقتي كودكم را معاينه كرد، از من 
خواست داروهايي كه پزشك معالجش تجويز كرده بود كنار 
بگذارم و از داروهاي خاص او استفاده كنم. با اينكه هزينه 
زيادي داشت، قبول كردم و حتي خانه‌ام را در شهرستان 
فروختم و 2ميليارد تومان هزينه درمان پسرم را پرداخت 

كردم، به اميد اينكه پسرم از ديابت نوع اول درمان شود.«
    وعده درمان و واقعيت تلخ

شــاكي در پايان گفت: »ما داروهاي اصلي را قطع كرديم 
و پســرم داروهايي را كه او به قيمت گزافي به ما داده بود 
مصرف مي‌كرد. ابتدا پســرم خوشــحال بود و همه از نظر 
روحي و رواني خوب بوديم و بر اســاس نظر او پســرم هر 
خوراكي را مصرف مي‌كرد، اما كم‌كم حال پسرم بدتر شد. 
وقتي سراغ دكتر قلابي رفتيم و موضوع را به او گفتيم، ادعا 
كرد بايد مدتي صبر كنيم تا عوارض ناشي از داروهاي جديد 
از بين برود، اما حال پســرم نه تنها بهتر نشد كه بدتر شد. 

مجبور شديم پسرم را پيش همان پزشك معالج اوليه ببريم 
و تازه فهميديم كه نبايد داروهــاي او را قطع مي‌كرديم. 
الان از روزي كه داروهاي پزشك اصلي را مصرف مي‌كند، 
وضعيت جسمي‌اش بهتر شــده اما از نظر روحي خيلي به 

هم ريخته است. الان از مرد كلاهبردار شكايت داريم.«
   شاكيان بيشتر؛ از تهران تا سيستان‌وبلوچستان

با ثبت اين شــكايت، پرونده به دســتور بازپرس صانعي 
براي بررسي در اختيار تيم زبده‌اي از مأموران قرار گرفت. 
مأموران در همان ابتدا با شكايت‌هاي مشابهي روبه‌رو شدند 
كه همگي از پزشك قلابي شكايت كرده بودند. شاكيان از 
تهران و شــهرهاي مختلف، به اميد درمان ديابت نوع اول 
فرزندشان، به مطب مرد ميانسال مراجعه و همگي مبالغ 
زيادي را براي درمان و داروهايي كــه او تجويز كرده بود، 
پرداخت كرده بودند، اما هيچ‌كدام درمان نشــده بودند و 

حال‌شان بدتر شده بود. 
شــاكيان از همه قشــرها بودند، تحصيلكرده، مهندس و 
وكيل، اما در ميان‌شان افراد بي‌سواد هم بودند كه فريب مرد 
كلاهبردار را خورده بودند. يكي از شــاكيان مردي بود كه 
از استان سيستان‌و‌بلوچستان براي درمان پسر خردسالش 
به تهران آمده بود. او هــم مثل خيلي از مراجعه‌كنندگان، 
خانه‌اش را براي هزينه درمان فرزنــدش فروخته بود، اما 

حال فرزندش بدتر شده بود. 
   آسيب روحي به كودكان

از سوي ديگر، بررســي‌هاي مأموران نشــان داد تمامي 
شــاكيان نه تنها ضرر مادي كرده بودنــد، بلكه بچه‌هاي 
آنها كه اكثراً بين ســه تا هفت ســال ســن دارند، دچار 
مشكلات روحي و رواني شده بودند. آنها مجبور شده بودند 

كودكان‌شان را تحت نظر روان‌شناس قرار دهند. 
   بازداشت متهم در مطب

در حالي كه هر روز به تعداد شاكيان افزوده مي‌شد، مأموران 
راهي مطب مرد ميانســال شــدند و فهميدنــد اظهارات 
شاكيان درست است. او اصلًا پزشــك نبود، اما در تابلوی 
سردر مطبش عبارت »پزشــك عمومي و متخصص طب 
سنتي و كارشناس رســمي دادگستري« نوشته شده بود. 
مأموران دريافتند وي هيچ يــك از مدرك‌هاي ادعايي را 
ندارد و به اين شيوه از تعداد زيادي كلاهبرداري كرده و در 
حال كلاهبرداري از تعداد ديگري بيمار است.  با به دست 
آمدن اين اطلاعات، متهم بازداشت و به اداره پليس منتقل 
شد. مأموران در مطب پزشك قلابي مقدار زيادي داروهاي 

تقلبي و دست‌ساز بدون مجوز كشف كردند. 
   اعتراف و روانه زندان

متهم مقابل بازپرس پرونده به جرم خود اقرار كرد. وي سپس 
به اتهام كلاهبرداري و اســتفاده از عنوان پزشك به صورت 
غيرمجاز و استفاده از عنوان كارشناس رسمي دادگستري به 

صورت غيرمجاز، روانه زندان شد. 
تحقيقات درباره اين پرونده براي شناسايي شاكيان احتمالي 

همچنان ادامه دارد. 

آگهی اختصاصی تحديد حدود حوزه ثبتی شهرستان نور

 پیرو آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی و به استناد تبصره ذيل ماده ۱۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون 
اخیر الذکر تحديد حدود پلاک ۸۹۷ فرعی ۵ اصلی واقع در قريه شهر کلا 
بخش ۱۰ حوزه ثب�ت نور به نام آق�ای/ خانم علیرض�ا و محمدرضا جملگی 
عمو شیخی دولابی فرزندان علی به مس�احت 2۱۹.46 متر مربع طبق رای 
۱4۰46۰۳۱۰۰۰6۰۳2۸۰۵ - ۱4۰46۰۳۱۰۰۰6۰۳2۷۹6 م�ورخ ۱4۰4/۱۱/2۰ 
هیئت قانون تعیین تکلیف در س�اعت ۹ صبح روز ش�نبه ۱4۰۵/۰2/۱۹ در 
محل وقوع ملک به عمل خواهد آمد. لذا  از متقاضی و مالکین املاک مجاور و 
صاحبان حقوق ارتفاقی دعوت می شود ، در وقت مقرر در محل وقوع ملک 
حضور به هم رسانند بديهی است در صورت عدم حضور متقاضی و يا نماينده 
قانونی آنان طبق ماده ۱۵ قانون ثبت ملک مورد تقاضا با حدود اظهار شده 
از طرف مجاورين تحديد خواهد ش�د معترضین می توانند به استناد ماده 
2۰ قانون ثبت و م�واد ۷4 و ۸6 آئین نامه قانون ثبت ظ�رف مدت ۳۰ روز از 
تاريخ تنظیم صورت مجلس تحديد حدود اعتراض خود را کتباً به اين اداره 
تسلیم و ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسلیم اعتراض به واحد ثبتی مبادرت 
به تقديم دادخواست به مرجع قضائی نمايند در غیر اينصورت با ارائه گواهی 
عدم تقديم دادخواست توسط متقاضی و يا نماينده قانونی وی و بدون توجه 

به اعتراض واصله عملیات ثبتی با رعايت مقررات ادامه می يابد.

 تاريخ انتشار  ۱4۰۵/۰۱/2۹ ./ شناسه آگهی 2۱۵۳۷2۵
علی سعادتی- رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان نور

آگهی تحديد حدود اختصاصی حوزه ثبتی شهر چمستان

پیرو آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
پیرو آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رس�می و به اس�تناد تبصره ماده ۱۳ قانون و ماده ۱۳ آيین نامه قانون 
اخیر الذکر تحديد حدود پلاک 2۷۵ فرعی از ۱۳ اصلی واقع در قريه مرزنده 
بخش ۱۱ بنام آقای /خانم علی جلیلیان نسبت به ششدانگ يک قطعه زمین 
با کارب�ری زراعی باغی به مس�احت ۳۵۸.۵۵  متر مربع طبق رای ش�ماره 
۱4۰46۰۳۱۰۰۱۳۰64۰۵4 م�ورخ 2۸ / ۱۱ / ۱4۰4 هیت قانون تعیین تکلیف 
در ۰۹:۳۰  صبح سه ش�نبه مورخه ۱4۰۵/۰2/2۹ در محل وقوع ملک بعمل 
خواهد آمد . لذا  از متقاضی و مالکین املاک مجاور و صاحبان حقوق ارتفاقی 
دعوت می شود ،در وقت مقرر در محل وقوع ملک حضوربهم رسانند بديهی 
است در صورت عدم حضور متقاضی و يا نماينده قانونی آنان طبق ماده ۱۵ 
قانون ثبت ملک مورد تقاضا با حدود اظهار شده از طرف مجاورين تحديد 
خواهد شد، معترضین می توانند به استناد ماده 2۰ قانون ثبت و مواد ۷4 و 
۸6 آيین نامه قانون ثبت ظرف مدت ۳۰ روز از تاريخ تنظیم صورت مجلس 
تحديد حدود اعتراض خود را کتباً به اين اداره تسلیم و ظرف مدت يک ماه 
از تاريخ تسلیم اعتراض به واحد ثبتی مبادرت به تقديم دادخواست به مرجع 
قضائی نمايند در غیر اينصورت با ارائه گواهی عدم تقديم داد خواست توسط 
متقاضی و يا نماينده قانونی وی و بدون توجه به اعتراض واصله عملیات ثبتی 

با رعايت مقررات ادامه می يابد.
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رئیس ثبت اسناد و املاک شهر چمستان-عین اله تیموری

آگهی تحديد حدود اختصاصی حوزه ثبتی شهر چمستان
پیرو آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
پیرو آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی و به استناد تبصره ماده ۱۳ قانون و ماده ۱۳ آيین نامه قانون اخیر 
الذکر تحديد حدود پلاک 4۹۱ فرع�ی از ۱۵ اصلی واقع در قريه اناده بخش 
۱۱ بنام آقای /خانم حسن سزا و منصوره نصیر شیرازی نسبت به ششدانگ 
يک قطعه زمین با کاربری زراعی باغی به مس�احت 22۰.۵۰ مترمربع طبق 
رای شماره ۱4۰46۰۳۱۰۰۱۳۰66۱2۱ مورخ ۰۷ / ۱2 / ۱4۰4 هیت قانون تعیین 
تکلیف در ۰۹:۳۰  صبح چهارشنبه مورخه ۱4۰۵/۰2/۳۰  در محل وقوع ملک 
بعمل خواهد آمد . لذا  از متقاضی و مالکین املاک مجاور و صاحبان حقوق 
ارتفاقی دعوت می شود ، در وقت مقرر در محل وقوع ملک حضوربهم رسانند 
بديهی است ،در صورت عدم حضور متقاضی و يا نماينده قانونی آنان طبق 
ماده ۱۵ قانون ثبت ملک مورد تقاضا با حدود اظهار شده از طرف مجاورين 
تحديد خواهد شد، معترضین می توانند به استناد ماده 2۰ قانون ثبت و مواد 
۷4 و ۸6 آيین نام�ه قانون ثبت ظرف م�دت ۳۰ روز از تاريخ تنظیم صورت 
مجلس تحديد حدود اعتراض خود را کتباً به اين اداره تسلیم و ظرف مدت 
يک ماه از تاريخ تسلیم اعتراض به واحد ثبتی مبادرت به تقديم دادخواست 
به مرجع قضائی نمايند در غیر اين  صورت با ارائ�ه گواهی عدم تقديم داد 
خواس�ت توس�ط متقاضی و يا نماينده قانونی وی و بدون توجه به اعتراض 

واصله عملیات ثبتی با رعايت مقررات ادامه می يابد.
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  از عطاري تا مطب پزشكي
متهم پرونده، مردي ۵۰ســاله به نام بهروز 
است. او مدعي است مدرك ليسانس در زمينه 
داروهاي گياهي دارد و قبل از اينكه خود را به 
عنوان پزشــك معرفي كند، مدت‌ها صاحب 
يك مغــازه عطاري بــوده و در آنجا به مردم 

داروهاي گياهي مي‌فروخته است.
 بهروز، چي شد كه تصميم گرفتي 
مطب پزشكي بزني؟ مگر تو پزشك 

هستي؟
من از دوران كودكي علاقه زيادي به پزشكي 
داشتم و هميشــه در اين زمينه، مخصوصاً 
داروهــاي گياهــي و طب ســنتي مطالعه 
مي‌كردم. از طرفي در زمينه داروهاي گياهي 

مدرك گرفتم و بعد هــم مغازه عطاري زدم. 
افراد زيادي براي درمان به مغازه‌ام مي‌آمدند 
و من هم به آنهــا داروي گياهــي مي‌دادم. 
خيلي‌ها دوباره مراجعه مي‌كردند و مي‌گفتند 
با داروهايي كه من به آنها داده‌ام حال‌شــان 
بهتر شده اســت، به همين خاطر فكر كردم 
از تجربه‌ام اســتفاده كنــم و تصميم گرفتم 

مطب بزنم. 
  فكــر نمي‌كردي ممكن اســت 
داروهاي تجويزي تو باعث مرگ 
يك بيمار شود؟ مخصوصاً كودكان 

ديابتي؟
‌ تصور مي‌كردم عوارض ندارند. در اين مدت، 

داروهاي من باعث مرگ كسي نشد. 

  چي شد كه ادعا كردي مي‌تواني 
بيماري نــوع اول ديابت را درمان 

كني؟ 
 وقتي عطاري داشتم، افرادي كه ديابت داشتند 
به مــن مراجعه مي‌كردند. بعد هــم در ميان 
بستگانم افرادي بودند كه فرزندشان ديابت نوع 
اول داشتند و حاضر بودند براي درمان هزينه 
زيادي كنند. همين موضوع مرا وسوسه كرد و 

فكر كردم درآمد خوبي داشته باشم. 
 مشتريانت بيشتر از چه طريقي با 

تو آشنا مي‌شدند؟
من بيشــتر تبليغاتم را در اينستاگرام انجام 
مي‌دادم. مشــتريانم از تهران و شهرستان‌ها 
بودند. خيلي‌ها از شــهرهاي دور مي‌آمدند، 

بعضي‌ها حتي از سيستان‌و‌بلوچستان. 
 چقدر دستمزد مي‌گرفتي؟ هزينه 
ويزيت و داروها چقدر تمام مي‌شد؟
ويزيت مطبم زيــاد نبود، امــا داروهايي كه 
مي‌ســاختم هزينه‌اش زياد بــود. معمولاً به 
صورت دلار مي‌گرفتم. بعضي‌ها تا 2ميليارد 

تومان هم به من پرداخت كردند. 
 متأهلي؟ خودت بچه داري؟

 بله. بچه هــم دارم، البتــه فرزندانم بزرگ 
هستند. 

  با اينكه خودت بچه داري، تصميم 
گرفتي به بهانــه درمان كودكان 

كلاهبرداري كني؟ 
)سكوت مي‌كند و چيزي نمي‌گويد(. 

گفت‌وگو با متهم

قاتل بسيجي  شهيد دستگير شد
جانشين فرماندهي انتظامي شهرستان كلاله استان گلستان از 
دستگيري قاتل بسيجي شهيد »عليرضا شرفي‌منش« خبر داد. 
سرهنگ محمد كوهستاني گفت: 18دي‌ماه سال گذشته و همزمان 
با شهادت عليرضا شرفي‌منش از مأموران بسيجي شهرستان كلاله 
تحقيقات براي شناسايي و بازداشــت عامل شهادت وي به جريان 

افتاد. 
وي ادامه داد: اين بســيجي به همراه همرزمانــش در جريان كنترل 
ناآرامي‌ها حضور داشــت كه ناجوانمردانه از سوی قاتل، با خودرو زير 

گرفته شده و به درجه رفيع شهادت نائل شد.
 ســرهنگ كوهســتاني گفت: مأموران در جريان بررسي‌هاي خود 
مخفيگاه متهم را در شهرستان قائمشهر شناســايي و او را بازداشت 

كردند. 

شهادت ۳ مدافع امنيت 
در سراوان

ســه مدافــع امنيــت در شهرســتان ســراوان در جريان 
تيرانــدازي اشــرار مســلح بــه شــهادت رســيدند. 
به گزارش »جوان« دو روز قبل مأموران پليس يگان امداد در شهرستان 
سراوان مشــغول گشــت‌زني بودند كه از سوي اشــرار مسلح هدف 
تيراندازي قرار گرفتند. در جريان اين حادثه سه نفر از مدافعان امنيت 
به شهادت رسيدند. همزمان با حضور تيم‌هاي پليس تحقيقات براي 

شناسايي عاملان حادثه در جريان است. 

عمليات نجات 
ميان آوار جنگ

   سيما فراهاني
 طاها جوانمرد امدادگري اســت كه تجربــه جنگ ۱۲روزه را 
پشت سر گذاشــته بود، او مي‌گويد هيچ‌‌چيز شبيه اين دوره 
نبود. همه چيز تلخ‌تر و صحنه‌هــا دردناك‌تر از آن چيزي بود 
كه تصــورش را مي‌كرد: »من تمام روزهــاي جنگ تحميلي 
سوم را كامل در صحنه بودم. ما از جنگ ۱۲روزه به بعد دوره‌ها 
و تمرين‌هاي بيشــتري را گذرانده بوديم و آماده‌تر بوديم، اما 
اين سري اصلًا قابل مقايسه با دفعه قبل نبود. حجم انفجارها 
غيرقابل‌باور بود؛ خانه‌ها، كوچه‌ها، ساختمان‌هاي مسكوني، 
همه‌جا ويران بود. بيشتر كســاني كه آسيب مي‌ديدند زن‌ها 
و بچه‌ها بودند. خيلي جاها حتــي يك نيروي نظامي هم ديده 
نمي‌شــد. مردم عادي زير آوار مانده بودند. همين مســئله 
درد ما را بيشــتر مي‌كرد؛ اينكه مي‌دانستيم وسط منطقه‌اي 
هســتيم كه هيچ نظامي‌ای  در آنجا  نبود، فقط خانواده‌ها.«

    نوجواني كه زنده ماند
در اولين روز عيد، سه خانه در كنار هم تخريب شده بود. نيروها براي 
جست‌وجو وارد يكي از خانه‌ها شــدند و صحنه‌اي ديدند كه بعدها 
تبديل شد به يكي از تلخ‌ترين خاطرات طاها جوانمرد: »روز اول عيد 
بود. سه خانه در كنار هم تخريب شده بود. وارد يكي از خانه‌ها شديم 
و در يكي از اتاق‌ها توانستيم يك پسر نوجوان را زنده پيدا كنيم. وقتي 
بيرونش آورديم، در چهره‌اش حيرت بود و ناباوري. شوكه بود. گفت 
پدر، مادر و خواهر هفت‌ساله‌اش در قسمت ديگري از خانه خوابيده 
بودند. چند ساعت جست‌وجو كرديم. آخر سر پيكر پدر و مادرش را 
روي تخت پيدا كرديم و كمي آن‌طرف‌تر پيكر خواهر كوچكش را. اين 
پسر اما در اتاق ديگري بود كه موج انفجار او را پرت كرده و همان باعث 
شده بود، زنده بماند. كمر و لگنش آسيب ديده بود، اما خودش هنوز 
نفهميده بود چه اتفاقي افتاده. نگاهش، نگراني‌اش، هنوز هم فراموشم 

نشده؛ صحنه‌اي بود كه آدم را از پا مي‌انداخت.«
    پيكر نوزادي كه زير آوار پيدا شد

هفته سوم جنگ، يكي از سنگين‌ترين اصابت‌ها در يك ساختمان 
چهارطبقه رخ داد. جوانمــرد و هم‌تيمي‌هايش با اميد نجات وارد 
شدند، اما آنچه ديدند بيشتر تلخي بود تا نجات: »هفته سوم جنگ 
بود كه يك ساختمان مسكوني چهارطبقه مورد اصابت قرار گرفت. 
كناري‌ها هم تخريب شده بودند. وارد آوار شديم، اما حجم تخريب 
طوري بود كه امكان جست‌وجوي دقيق نداشتيم، با اين حال، يك 
پيكر نوزاد را پيدا كرديم؛ نوزادي كه احتمالاً فقط چند هفته سن 
داشت. در پارك روبه‌رو هم پيكر سه كودك پيدا شد. رفتيم سمت 
ساختمان كناري؛ اول چيزي پيدا نكرديم و خوشحال شديم، فكر 
كرديم شايد تخليه شده باشــند. همان موقع صداي آلارم گوشي 
شنيديم. همان صدا ما را به سمتي كشاند كه يك پا از زير آوار پيدا 
شد. پيكر يك خانم بود. همسايه‌ها گفتند يك نوزاد هم داشته. در 
ســقف يك خط باريك خون ديديم. موج انفجار نوزاد را به جاي 
ديگري از خانه پرت كرده بود. پيدا كرديمش. دو ماهه بود، شايد 
هم كمتر. آن لحظه فقط ســكوت كرده بوديم؛ سكوتي كه از درد 

مي‌آمد، نه از آرامش.«
    زن مسني كه در ميان آتش مانده بود

در هفته آخر، يكي از اصابت‌ها باعث تخريب خانه‌اي در كنار يك 
ساختمان اداري شــد. نيروهاي امدادي از طبقات پايين چند نفر 
را زنده خارج كردند، اما طبقه چهارم صحنه ديگري داشــت: »در 
شمال تهران يك ساختمان اداري را زده بودند و كنار آن يك خانه 
مسكوني تخريب شده بود. از طبقه اول و دوم چند نفر را زنده بيرون 
آورديم. از طبقه چهارم، قبل از رســيدن ما يك آقا را خارج كرده 
بودند كه مي‌گفت همسرش هنوز داخل است. رفتيم داخل و پيكر 
سوخته يك خانم مسن را پيدا كرديم. مشخص بود كه اتاق دچار 
حريق شده ولي خانه هنوز ســالم بود. آن زن آنقدر مسن بود كه 
نتوانسته بود از خودش دفاع و فرار كند. وقتي بدنش را بلند كرديم، 
انگار بخشي از روح آدم مي‌شكست. اين صحنه‌ها هيچ‌وقت از ذهن 

آدم بيرون نمي‌رود.«
    مردي كه معجزه‌وار زنده ماند

در يكي از ظهرهاي بمباران، محله‌اي مسكوني زير آوار فرو رفته بود و 
هيچ‌كس نمي‌دانست آيا كسي زنده مانده يا نه تا اينكه يك صدا اميد 
تازه‌اي آورد: »ظهر بود و محله‌اي كاملاً مسكوني هدف قرار گرفته بود. 
داشتيم جست‌وجو مي‌كرديم كه صدايي ضعيف شنيديم. از اهالي 
كسي نمي‌دانست آيا فردي داخل بوده يا نه. دنبال صدا رفتيم، زير آوار 
مردي بود كه فقط صورتش كمي مشخص بود. تمام بدنش زير آوار 
مانده بود. 20دقيقه طول كشيد تا زنده خارجش كرديم. وقتي بيرون 
آمد، باورش نمي‌شد زنده اســت. ما هم باورمان نمي‌شد. گاهي هم 

اين معجزه‌ها مي‌تواند تمام خستگي روز را از جان آدم بيرون ببرد.«


